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  گفتار پیش
هاي مهم در حوزه فلسفه اخلاق، یکی این است که آیا در مجموعه  از پرسش

مادر داریم که بتواند مبنا  هاي بنیادین و خلاقی بشر، ارزش یا ارزشهاي ا ارزش
  هاي دیگر قرار بگیرد یا خیر؟ براي ارزش

                                            
 . 10/10/1391: تاریخ تأیید، 28/8/1391: تاریخ دریافت* 

  :چکیده
هاي  به این پرسش است که آیا در میان ارزش وجوي پاسخ این نوشتار در جست

هاي دیگر از آنها  اخلاقی، یک یا چند ارزش مادر و اصلی داریم که همه ارزش
نشأت بگیرد و از فروعات آن به شمار آید یا خیر؟ نویسنده نخست به تعریف دو 

هاي  پرداخته، سپس از طولی و عرضی بودن ارزش» بنیادین« و» ارزش«اصطلاح 
گاه بر اساس دیدگاه طولی بودن  اخلاقی به صورت کلی سخن گفته است، آن

هاي بنیادین اشاره کرده است  هاي اخلاقی، به نظریات موجود در زمینه ارزش ارزش
ت، کرامت توحیدنگري، حکمت، راستگویی، عدال  :که در این راستا از نظریاتی چون

نفس، عقل، تقوا، حیا و زهد یاد کرده و با نقل و نقد ادله هر یک، سرانجام نظریه 
  .اخیر را برگزیده است

  
  :ها کلیدواژه

  زهد/ حیا/ تقوا/ عقل/ کرامت نفس/ حکمت/ توحیدنگري/ بنیادین/ ارزش
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چه اینکه  ،سازي اخلاقی نقش تعیین کننده دارد نظام پاسخ بدین پرسش هم در
از نظام اخلاقی به مثابه مجموعه  توان میبدون وجود یک یا چند ارزش بنیادین ن

هم در  و ؛سخن گفتکارکرد مشخص  منسجم با هدف و بط وهاي مرت ارزش
تأثیر ها  عنوان راه تعمیق و درونی ساختن ارزش اتخاذ شیوه تربیتی به کشف و

هاي بنیادین اگر وجود داشته باشد،  زیرا خصوصیت ارزش یا ارزش ،بسزایی دارد
لبد ط اصلاح اخلاقی انسان می سلوك خاص متناسب با آن را در تربیت و روش و

یا اگر  آید، میکه بدون رعایت آن خصوصیت، یا روش تربیتی صحیحی پدید ن
  . کاستی است بلکه همراه با نقص و ،کامل نیست ،صحیح باشد

جو و پاسخی قرآنی جست ،این نوشتار در پی آن است که براي پرسش یاد شده
  .نماید
  

  مفهوم شناسی
  ارزش. 1

 بیانگر جاذبه و ،کنیم مینیز تعبیر » قیمت« و» بهاء«که از آن به » ارزش«واژه 
بدین  شود و میرغبت انسان نسبت به آن  میل و أاهمیتی است در یک چیز که منش

سیاست،  هاي گوناگون مانند اقتصاد، هنر، اي دارد که در حوزه مفهوم گسترده ،لحاظ
اژه با و و رفتهکار  حوزه اخلاق به که درگاه  آناما . رود میبه کار ... و  اخلاق

به  ،بسته به اینکه ملاك اخلاقی بودن را چه بدانیم ،شود میترکیب » اخلاقی«
این است  نماید، میجا مهم آنچه در این .هاي خاصی اشاره دارد ها و مطلوب پدیده

یکی عمل  :کند میهاي اخلاقی به لحاظ وجودي در دو ساحت ظهور  که ارزش
نفسانی  ملکات و صفات به آن از ان کهروان انس دیگر روح و و ،)رفتار/گفتار(انسان 
و مقصود صفات  ،رود میبه کار  »اخلاق«در ادبیات ما هرگاه واژه . کنیم میتعبیر 

گرچه گاهی  .)8/166 ،العقول ةآمر ،راغب، ابن اثیر، مجلسی( نفسانی استملکات 
 .دگوین میزند نیز اخلاق  می سرو ملکات گفتاري که از آن صفات  به رفتار و توسعاً
نه  نفسانی است وو ملکات این نوشتار مقصود از ارزش اخلاقی تنها صفات  در
د در توان میعمل ن ،خواهیم کرد» بنیادین«تفسیري که از واژه  بر اساسزیرا  ؛عمل
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و ال از صفات ؤال از ارزش بنیادین به سؤبراین سبنا. محدوده بحث قرار گیرد
  .گردد میبنیادین برملکات 

  
 بنیادین. 2

در کاربرد اصطلاحی  ،دارد یکه از لحاظ لغوي معناي روشن» بنیادین«اژه و
 . تابد میی برتفسیرهاي گوناگون ،شود میهمراه » ارزش«که با واژه گاه  آن

کنیم که به  میاز آن مفهوم جامعی را اراده  گوییم و میگاهی ارزش بنیادین 
این تصور، ارزش  اساسبر . گیرد می برهاي دیگر را در ، همه ارزشلحاظ معنایی

 .هاي دیگر است بنیادین یعنی ارزشی که مفهومش شامل همه ارزش
ترین کاربرد را در زندگی انسان  ، ارزشی است که گستردهآنگاهی مقصود از 

شود که در زندگی کاربرد  میکه هیچ ارزش دیگري مانند آن یافت ن اي گونه به ،دارد
  .گیرد عاد زندگی را دربرهمه یا بیشتر اب گسترده داشته باشد و

یعنی ارزشی که خود  ؛کنیم میگاهی ارزش بنیادین را به ارزش اصیل تفسیر 
  .هاي دیگر نیست ابزاري براي ارزش هدف است و اصالت دارد و
یک امر  صرفاً ارزشی است که ریشه در عمق جان انسان دارد و ،گاهی مراد

  .وارداتی از محیط نیست تلقینی و
کنیم که از هر ارزش دیگري سود  میبنیادین ارزشی را قصد گاهی از ارزش 

پس ارزش بنیادین یعنی ارزش سودمند براي همه که در  .عمومی بیشتري دارد
  )375/آمدي، (. »العدل ها نفعاًاعم و«: مورد عدالت این گونه گفته شده است

اد یعنی ارزشی که باعث ایج ؛گاهی مقصود از ارزش بنیادین ارزش معیار است
که اگر آن ارزش همراه  اي گونه به ،شود می) گفتار/رفتار(مطلوبیت در عمل  ارزش و

 ،عنوان مثال از دیدگاه دینداران به .هیچ کاري ارزشمند نیست ،با عمل نباشد
مورد  در. آن عمل ارزش ندارد ،اخلاص این گونه است که اگر همراه با عمل نباشد

  .عدالت نیز چنین تصوري وجود دارد
ارزش بنیادین در این  .این نوشتار هیچ یک از معانی یاد شده مقصود نیست رد

نه  ،دار نه ارزش ریشه ،نه ارزش گسترده ،نوشتار نه ارزش جامع مفهومی است
از آن اراده شده  دیگريبلکه معناي  ؛و نه ارزش معیار ،ارزش سودمند براي عموم
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تحققش در انسان  وجود ویعنی ارزشی که  ؛است که عبارت است از ارزش مولد
از لحاظ وجودي میان آن  ،به تعبیر دیگر شود و میها  باعث پیدایش سایر ارزش

براین پرسش بحث این است که بنا. هاي اخلاقی ملازمه است ارزشسایر  ارزش و
هاي  پیدایش ارزش ظهور و أمولدي داریم که منش هاي مادر و آیا ارزش یا ارزش

  دد یا خیر؟اخلاقی دیگر در انسان گر
و تعریف یاد شده ناگزیر مقصود از ارزش نیز منحصر در صفات  بر اساس

هاي گوناگون  به خاطر وجود انگیزه ،زیرا در ساحت عمل ؛شود مینفسانی ملکات 
پرسش فوق  توان میعدم رابطه وجودي میان بیشتر اعمال، ن تحقق یک عمل و در

نی این امکان وجود دارد که نفساو فضایل اما درمورد ملکات  ،را مطرح کرد
  .فضایل اخلاقی دیگر شودمنشأ فضیلت یا فضایل نفسانی داشته باشیم که 

  
  ها ارزش یا ارزش

 .تر تجزیه کنیم براي رسیدن به پرسش فوق ناگزیریم آن را به دو پرسش کوچک
نیک نفسانی فی الجمله رابطه طولی وجود و ملکات یکی اینکه آیا میان فضایل 

برخی از برخی دیگر حاصل  که بعضی به بعض دیگر منتهی شود و اي گونه به ،دارد
هیچ گونه رابطه تولیدي حتی به  عرض همند و ها در یا اینکه همه ارزش ،آید

  صورت اجمالی نیز میان آنها نیست؟
به صورت نفسانی و فضایل ها  که رابطه طولی میان ارزشبر فرض دیگر آنکه 

هاي دیگر است،  ارزش یا آن ارزش نخستین که مبدأ، آوجود داشته باشداجمالی 
  ؟مولد داریم یا چند ارزش یعنی یک ارزش مادر و ؛یکی است یا متعدد

فیلسوفان  رسد دیدگاه عمومی اخلاقیان و میپرسش نخست به نظر درباره 
این مدعا را . پذیرش نوعی طولیت میان فضایل اخلاقی استوار است اخلاق بر

  .آورد هاي شان در حوزه اخلاق به دست بحث ياز جاي جا توان می
ایجاد ساختار  نخست آنکه بسیاري از فیلسوفان اخلاق دنبال نظام سازي و

فرض  پیشواضح است که نظام اخلاقی بدون  .منطقی هدفمند در اخلاق هستند
نظریات اخلاقی موجود در  ثانیاً. میسر نیستو فضایل ها  نوعی طولیت میان ارزش
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یک یا چند فضیلت مانند آگاهی، اراده نیک،  تربیت بر قی که درمکاتب اخلا
این حقیقت است که در تصور  خود گواه بر ،دنکن می تأکید تکیه و... قدرت، عقل و

ساز پیدایش  د زمینهتوان میي اصلی وجود دارد که ها ارزشارزش یا  ،آنان
هاي  یج ارزشدیدگاه را ثالثاً. تربیت را فراهم سازد هاي دیگر شود و ارزش

در اخلاق یونانی که فیلسوفان ) عدالت عفت، شجاعت، حکمت و( چهارگانه
 ریزي سازوکارهاي اخلاقی و پی آن به تحلیل وتأثیر اخلاق مسلمان نیز تحت 

زیرا طبق  ؛هاي مادر در اخلاق است تصور ارزش بهترین گواه بر ،اند تربیتی پرداخته
به چهار ارزش ختم  اي گونه بههاي اخلاقی  تقریر رایج از این دیدگاه همه ارزش

  .آید هاي دیگر به شمار می ارزش که مبدأشود  می
هاي اخلاقی مورد پذیرش همگان  رابطه طولی میان ارزشفی الجمله  بنابراین

یعنی آیا ارزش پایه متعدد است یا  ،پرسش دوم است ،آنچه مورد بحث است .است
  واحد؟
سنت اخلاق یونانی  دیدگاه نخست که بر .دارداین زمینه دو دیدگاه وجود  در

این باور است که  بر ،طبق تقریر رایج در سنت اخلاقی مسلمانان ،استوار است
بندي  طبقه مبناي دیدگاه این .است عدد چهار نیز تعدادشان و است متعدد ارزش پایه

ه این داند و معتقد است ک میگیري از آنها  معدل ها را قواي وجودي انسان و ارزش
یک از  هر و .قوه عاقله قوه شهویه، قوه غضبیه و :شود میبندي  قوا به سه نوع دسته

حد وسط قوه شهویه  .تفریط دو طرف افراط و این سه قوه یک حد وسط دارد و
 حد وسط قوه غضبیه شجاعت است و. يخمود طرف آن شره و عفت است و دو

طرف آن بلاهت  دو است وحد وسط قوه عاقله حکمت  .جبن طرف آن تهور و دو
  .شیطنت و

 و از دو طرف افراط وگرفته گانه را  یک از قواي سه هرگاه انسان حد وسط هر
پدید به نام عدالت یا اعتدال می نفس وي حالت چهار در ،تفریط آنها دوري کند

متناسب در فعالیت  سهم معقول و ،یک از قواي نفس هر ،که در این حالت آید می
در نتیجه نفس انسان مجمع چهار  .قوه دیگر غلبه ندارد اي بر قوه وکنند  میپیدا 
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گردند که از  میپیدایش صفات فرعی دیگري منشأ  آنها،شود که  میصفت اصلی 
  )1/86 ،نراقی ؛3/85، غزالی ؛1/373  ،طباطبایی( .گیرد میمجموع آنها اخلاق شکل 

) صفات چهارگانه فوق البته نه لزوماً( در روایات ما نیز گاهی بر صفات متعدد
گرفت که  شده است که شاید بتوان از آن قرینه تأکیدعنوان صفات پایه  به

  :به عنوان نمونه. هاي بنیادین در حقیقت متعدد است ارزش
 علىَ هاللَّ فَلیْحمد فیه کَانتَ فَمنْ الْأخَلَْاقِ بمِکَارمِِ الْأَنبْیِاء خَص جلَّ و عزَّ اللَّه إنَِّ«
کذَل نْ وم َتَکُنْ لم یهف تضََرَّعْإِلَى فَلی زَّ اللَّهع لَّ وج و أَلْهسْا لیاهقَالَ إِی ْقُلت ْلتعج 
اكدف ا ونَّ منَّ قَالَ هه عرْالو ۀُ والقْنََاع رُ وبالص الشُّکْرُ و و ْلمْالح و اءیْالح خَ والساء و 

  )2/56، کلینی( ».الْأَمانۀَِ أدَاء و الحْدیث صدقُ و البِْرُّ و الغْیَرةَُ و الشَّجاعۀُ
پس هر کس . ساخت همانا خداي عزوجل پیامبرانش را به مکارم اخلاق ویژه«

این خصال در او باشد، باید خداي را بر آن سپاس گوید و کسی که فاقد آنهاست، 
: عرض کردم. رگاه خدا تضرع نموده، از خدا بخواهد که به وي عطا نمایدباید به د

آنها عبارتند از پرهیزگاري،  : آن مکارم اخلاق کدام است؟ فرمود! فدایت شوم
قناعت، صبر، شکر، بردباري، حیا، سخاوت، شجاعت، غیرت، خیررسانی، 

  ».راستگویی و اداي امانت
 ورع عملٌ لَه یقمُ لمَ فیه تَکُنْ لمَ منْ ثلََاثٌ یعل یا«: در روایت دیگر آمده است و

زُهجحنْ یی عاصعم زَّ اللَّهع لَّ وج اريِ خُلقٌُ ودی ِبه النَّاس و ْلمح ُردی لَ بِههلِ جاهْالج« 
، هیچ سه چیز است که اگر در کسی نباشد! اي علی«) 74/45، الانوار، بحارمجلسی(

پرهیزگاریی که او را از گناهان باز دارد، اخلاقی که . عملی براي او سودمند نیست
  ».با مردم مدارا کند، بردباریی که با آن، نادانی نادان را پاسخ دهد

 منْ الْإِیمانِ خصالَ استَکْملَ فیه کُنَّ منْ خصالٍ ثُثَلا« :گوید میدر روایت دیگر 
 جلَّ و عزَّ اللَّه یدخلُه ممنْ کَانَ غفََرَ و عفَا و احتسَب و غیَظَه کَظمَ و لمِْالظُّ علَى صبرَ
سه «) 1/104صدوق، خصال، ( »مضَرَ و ربیِعۀَ مثْلِ فی یشفَِّعه و حسابٍ بغِیَرِ الجْنَّۀَ

کسی که بر ستم : ستخصلت است که اگر در کسی باشد، ایمان در او کامل شده ا
خورد و کسی که بدي دیگران را به خدا  کند و کسی که خشمش را فرو می صبر می
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خدا این شخص را بدون حساب وارد بهشت کرده و . بخشد کند و می واگذار می
 ».پذیرد شماري از مردم می شفاعتش را در مورد تعداد بی

زیرا  ،نماید مین قابل نقد رغم رواج آن میان اخلاقیان مسلما اما این دیدگاه به
قطع نظر از اینکه ( منابع اسلامی چه اینکه در ،با منابع اسلامی منطبق نیست اولاً

فضایل چهارگانه فوق به عنوان ) هاي بنیادین قائل به ارزش بنیادین باشد یا ارزش
  .هاي پایه معرفی نشده است ارزش

چهار ارزش یاد  تن آنها برمتفرع ساخ هاي اخلاقی و تنسیق ارزش ترتیب و ثانیاً
عنوان  حسن ظن به مثلاً. همراه با تکلف است رسد و میخیلی منطقی به نظر ن ،شده

یا درج صبر  ،گنجد میهاي چهارگانه ن یک فضیلت اخلاقی در هیچ یک از ارزش
همین گونه  عنوان یک فضیلت در فضایل چهارگانه خالی از تکلف نیست و به

  )1/376، يمکارم شیراز( .فضیلت شکر
 نه لزوماً ،معناي اهمیت فضایل یاد شده است نیز بهآنچه در روایات مطرح شده 

روایات  رو ازاین .پایه به مفهومی که ذکر شد هاي بنیادین و معناي ارزش به
در برخی  مثلاً .یک شکل ، نهکند میصورت گوناگون ذکر  هاي مهم را به ارزش

 لَم ذُنوُب قدَمه إِلَى قَرْنه منْ کَانَ إنِْ و إِیمانُه کَملَ فیه کُنَّ منْ أَربع« :روایات آمده است
هُنقْصی کذَل و یقُ هدالص و اءَانۀَِ أدالْأَم و اءیالْح نُ وسمجلسی( »الْخُلُقِ ح ،

 چهار چیز است که اگر در کسی باشد، ایمانش کامل شده«) 64/295بحارالانوار، 
آنها عبارتند از راستی، اداي امانت، حیا و . است، اگرچه سر تا پایش گناه باشد

  ».حسن خلق
رغم اختلاف در تعیین  برابر این دیدگاه، طیفی از نظریاتی قرار دارد که به در

اما همه در این جهت مشترکند که ارزش بنیادین را واحد  ،نوع ارزش بنیادین
  . ها خواهیم پرداخت ه بدانکه در ادام ،دانند نه متعدد می

مطرح فیلسوفان اخلاق مسلمان  هایی که از سوي دیدگاهنخست به جا در این
قرآن کریم ویژه  بهمنابع اسلامی پردازیم، سپس به نظریاتی که از  شده است می

  .کنیم شود، اشاره می استنباط می
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  هاي اخلاقی ارزش اخلاقیان مسلمان و
عنوان ارزش مهم مطرح شده  هاي متعددي به رزشا ،در نگاه اخلاقیان مسلمان

  .د در دستیابی به ارزش بنیادین کمک کندتوان میاست که 
  
 توحیدنگري . 1

اخلاقی انسان و تربیت که روش قرآن در تزکیه  نداین باور برخی از مفسران بر
بدین معنا که انسان را براي زدودن رذایل اخلاقی از  ،توحیدنگري استوار است بر
وادار به نگاه  ،دو ساحت آراسته شدن به فضایل در آن عمل و حت نفس وسا

هستی  آنچه در کند که هر میاین حقیقت را به انسان القا  وکرده موحدانه به هستی 
کس را غیر از  هیچ وببیند از خدا  ،است )... ملکیت و ،عزت ،قدرت(زندگی  و

ه تمام رذایل از وجود انسان کشود  میاین نگاه باعث . مالک هیچ چیز نبیند ،خدا
که در  ییها ؛ زیرا تمام رذیلتها جایگزین شود ، به جاي آن فضیلتکن شده ریشه

ناشی از این  ،دو طمع دارد که این ریشه در ترس و ،رفتار انسان وجود دارد نفس و
براي  رو ازاین .بینیم میاثر منشأ ـ اشیاء  اعم از اشخاص وـ باور است که دیگران را 

  .شویم می... عهدشکنی، حرص، حسد و ه دست آوردن آنها گرفتار دروغ، غیبت،ب
 و) ترس استمنشأ که (اگر این باور در انسان به وجود بیاید که همه قدرت 

هیچ چیز جز  است وآن خداز ) طمع استمنشأ که (شود  میهمه آنچه باعث عزت 
بستگی  ثیرها به اراده اوأه تهم و شتهنداتأثیر سعادت انسان  خدا در بهروزي و

و ملکات اوصاف  ،جاي آن به شود و میها ن ، در این صورت گرفتار این رذیلتدارد
جایگزین . .. وفاي به عهد و ،نیک اخلاقی چون صداقت، قناعت، خیرخواهی

  :گوید میعلامه طباطبایی در این زمینه . شود می
ء مما نقل إلینا  جد فی شیو هاهنا مسلک ثالث مخصوص بالقرآن الکریم لا یو«

من الکتب السماویۀ، و تعالیم الأنبیاء الماضین سلام االله علیهم أجمعین، و لا فی 
المعارف المأثورة من الحکماء الإلهیین، و هو تربیۀ الإنسان وصفا و علما 
باستعمال علوم و معارف لا یبقى معها موضوع الرذائل، و بعبارة أخرى إزالۀ 

فع و ذلک کما أن کل فعل یراد به غیر االله سبحانه رفع لا بالدبال الأوصاف الرذیلۀ
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فالغایۀ المطلوبۀ منه إما عزة فی المطلوب یطمع فیها، أو قوة یخاف منها و یحذر 
أَنَّ (: ، و یقول)65/یونس( )إِنَّ الْعزَّةَ للَّه جمیعاً(: عنها، لکن االله سبحانه یقول

، و التحقق بهذا العلم الحق لا یبقى موضوعا لریاء، )165/هبقر( )الْقُوةَ للَّه جمیعاً
و لا سمعۀ، و لا خوف من غیر االله و لا رجاء لغیره، و لا رکون إلى غیره، فهاتان 
القضیتان إذا صارتا معلومتین للإنسان تغسلان کل ذمیمۀ وصفا أو فعلا عن 

یمۀ الإلهیۀ من التقوى الإنسان و تحلیان نفسه بحلیۀ ما یقابلها من الصفات الکر
» .باالله، و التعزز باالله و غیرهما من مناعۀ و کبریاء و استغناء و هیبۀ إلهیۀ ربانیۀ

  )1/359 ، طباطبایی(
در این میان طریقه سومی هست که مخصوص قرآن کریم است و در هیچ یک «

شود و نیز از هیچ یک از  از کتب آسمانی که تا کنون به ما رسیده، یافت نمی
نقل نشده و نیز در هیچ یک از مکاتب فلاسفه و  :عالیم انبیاي گذشتهت

ها را از نظر اوصاف  حکماي الهی دیده نشده و آن عبارت از این است که انسان
و طرز تفکر، طوري تربیت کرده که دیگر محل و موضوعی براي رذایل اخلاقی 

توده را از طریق هاي ناس باقی نگذاشته و به عبارت دیگر، اوصاف رذیله و خوي
ها راه یابد تا در صدد  بین برده، نه رفع؛ یعنی اجازه نداده که رذایل در دل زدفع ا

چنان با علوم و معارف خود پر کرده که  ها را آن برطرف کردنش برآیند، بلکه دل
توضیح اینکه هر عملی که انسان . دیگر جایی براي رذایل باقی نگذاشته است

هد، حتماً منظوري از آن عمل در نظر دارد؛ یا براي این براي غیر خدا انجام د
خواهد آن را به دست آورد، و یا  کند که در کردن آن عزتی سراغ دارد و می می

. دهد تا از شرّ آن نیرو محفوظ بماند به خاطر ترس از نیرویی آن را انجام می
اش  مههعزت «: م عزت را منحصر در خداي سبحان کرده و فرمودههقرآن کریم 
اش از  نیرو همه«: ، و هم نیرو را منحصر در او کرده و فرموده»از خداست

و معلوم است کسی که به این دین و به این معارف ایمان دارد، دیگر . »خداست
در دلش جایی براي ریا و سمعه و ترس از غیر خدا و امید و تمایل و اعتماد به 

دو قضیه براي کسی معلوم شود،  راستی این و اگر به. ماند غیر خدا باقی نمی
ها از دلش شسته  ها و بدي یعنی علم یقینی بدان داشته باشد، تمامی پستی
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شود و این دو قضیه، دل او را به زیور صفاتی از فضایل، در مقابل رذایل  می
آراید؛ صفاتی چون تقواي باالله و تعزز باالله و غیر آن از قبیل مناعت طبع و  می

  ».و هیبتی الهی و ربانی کبریا و غناي نفس
  

  ارزیابی نقد و
زندگی نقطه اصلی تحول وجودي  تردیدي نیست که نگاه موحدانه به هستی و

اما در بحث ما که سخن  .شده است تأکیدآن  قرآن بر از همین رو در ،انسان است
چنین  زیرا اولاً ؛نماید میاین نگاه چندان دقیق ن تکیه بر ،از ارزش اخلاقی است

بلکه  ،آید میهاي اخلاقی به شمار ن ارزش زندگی جزء صفات و به هستی و نگاهی
. صفات نفسانی متفاوت است شود که با ملکات و مینوعی ایمان یا معرفت تلقی 

حالی  در ،بنیادي بودن ایمان در تربیت اخلاقی است حقیقت معتقد بر این نظریه در
  .نفسانی استو ملکات صفات  که بحث ما در

ند از این عنصر توان میکسانی  این عامل اختصاص به دینداران دارد و ثانیاً
حالی که بحث ما در مورد همه  در ،برخوردار باشند که باورمند به خدا باشند

  .دیندارانفقط  ، نههاست انسان
  

  حکمت. 2
رغم آنکه در تحلیل عقلی نگاه یونانی  به ،برخی از اخلاقیان مسلمان مانند غزالی

آن که از  آورند گاهی تعبیراتی میاما  ،کنند می تأکیدهاي چهارگانه  ر ارزشب و شتهدا
عنوان یکی از  د بهتوان میکه در موضوع ما  شود تعبیرات، دیدگاه دیگري استنباط می

رأس فضایل  غزالی معتقد است که اساس و. ها مورد بحث قرار گیرد دیدگاه
تمام  ،تصف به صفت حکمت شودکه اگر انسان م اي گونه به ،اخلاقی حکمت است

ومنْ (ایشان براي اثبات این ادعا به آیه . شود میفضایل اخلاقی در وجود او محقق 
  :گوید میوي . کند میتمسک  )269/هبقر( )یؤْت الْحکمْۀَ فقََد أُوتی خَیراً کَثیرًا

لْحکْمۀَ فقَدَ ومنْ یؤْت ا(: وهی التی قال االله تعالی ۀراس الاخلاق الحسن ۀالحکم«
 )86-3/85غزالی، ( ».)أُوتی خَیرًا کثَیرًا
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  ارزیابی نقد و
به امري اطلاق  ،گونه که در ریشه لغوي این واژه نهفته است حکمت همان

حکمت  ،شناسان قرآن لغت رو ازاین. شودها  انسان در رذیلتمانع افتادن شود که  می
  ؛اند را به نوعی علم تعریف کرده

 و اللجام حکمۀ من مستعار القبیح، فعل عن الإنسان یرفع الذي العلم: ۀالحکم و«
 سمیت و المعانی، فهم: الحکمۀ و. الخروج یمنعها الدابۀ بحنک أحاط ما هی

 )مجمع البحرین(» .الجهل من مانعۀ لأنها حکمۀ

 و الأشیاء معرفۀ :تعالى اللهّ من فالحکمۀ العقل، و بالعلم الحق إصابۀ: الحکْمۀُ و«
» .الخیرات فعل و الموجودات معرفۀ: الإنسان من و الإحکام، غایۀ على إیجادها

 )مفردات راغب(

  هاي لغوي عام نیز به همین معنا آمده است؛ در کتاب
 یحسنُ لمنْ یقال و. العلوم بأفضل الأشَیاء أفضل معرفۀ عن عبارة الحکمْۀُ و«

 مثل الحاکمِ بمعنى یکون أَن یجوز لحکیما و حکیم،: یتقنها و الصناعات دقائق
 و العلم، من الحکمْۀُ الحکمْ: الجوهري. عالمٍ بمعنى علیمٍ و قادر بمعنى قَدیر

یمکم الحۀ صاحب و العالکْممصباح اللغه(» .الح(  
 )مصباح المنیر(» .الأرذال أخلاق من صاحبها تمنع لأنهّا الحکمۀ اشتقاق منه و«

  )مقاییس اللغه(» .الجهل من تمنع لأنهّا قیاسها هذا: مۀالحک و«

اما آیا  .دارد تأکیدحقیقت بر بنیادي بودن ارزش علم  نظریه فوق در بنابراین
زیرا در تعریف  ،نفسانی اخلاقی است؟ پاسخ منفی استو ملکات علم جزء صفات 

فس پدید ممارست در ن اند صفاتی است که در اثر تمرین و ملکات اخلاقی گفته
   گردد؛ میآسان شدن رفتار منشأ و  آید می

  )51/، مسکویه( ».الخلق حال للنفس داعیه لها الی افعالها من غیر فکر ورویه«
 علم را یک صفت و توان مین بنابراین .اما علم از این ویژگی برخوردار نیست

  . گرچه ارزش وجودي مهمی است ،شمار آورد ملکه نفسانی اخلاقی به
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 تگویی راس. 3
 تحلیلی نسبت به صدق و ،سنگ المیزان علامه طباطبایی در تفسیر گران

 .بر بنیادي بودن این صفت در نفس انسان اشاره دارد اي گونه بهراستگویی دارد که 
  :گوید می )أُولئک الَّذینَ صدقُوا( عبارتایشان ذیل 

، فهو وصف جامع لجمل )قُواأُولئک الَّذینَ صد(: و أما ما عرفهم به ثانیا بقوله«
فضائل العلم و العمل فإن الصدق خلق یصاحب جمیع الأخلاق من العفۀ و 
الشجاعۀ و الحکمۀ و العدالۀ و فروعها فإن الإنسان لیس له إلا الاعتقاد و القول 
و العمل، و إذا صدق تطابقت الثلاثۀ فلا یفعل إلا ما یقول و لا یقول إلا ما یعتقد، 

فطور على قبول الحق و الخضوع له باطنا و إن أظهر خلافه ظاهرا و الإنسان م
فإذا أذعن بالحق و صدق فیه قال ما یعتقده و فعل ما یقوله و عند ذلک تم له 

یا أیَها الَّذینَ (: الإیمان الخالص و الخلق الفاضل و العمل الصالح، قال تعالى
الص عکُونُوا م و نُوا اتَّقُوا اللَّهینَآمق1/430 ، طباطبایی( »).120/هتوب( )اد(  

، )أُولئک الَّذینَ صدقُوا(و اما اینکه براي بار دوم مؤمنین را معرفی نموده که «
براي این بود که صدق، وصفی است که تمامی فضایل علم و عمل را دربر 

ممکن نیست کسی داراي صدق باشد و عفت و شجاعت و حکمت و . گیرد می
چون آدمی به غیر از اعتقاد و . هار ریشه اخلاق فاضله را نداشت باشدعدالت، چ

قول و عمل، چیز دیگري ندارد و وقتی بنا بگذارد که جز راست نگوید، ناچار 
گوید  شود این سه چیز را با هم مطابق سازد؛ یعنی نکند، مگر آنچه را که می می

و انسان . شود می وگرنه دچار دروغ. و نگوید، مگر آنچه را که معتقد است
مفطور بر قبول حق و خضوع باطنی در برابر آن است، هر چند که در ظاهر 

بنابراین اگر اذعان به حق کرد و بر حسب فرض بنا گذاشت . اظهار مخالفت کند
گوید که  کند، تنها چیزي را می که جز راست نگوید، دیگر اظهار مخالفت نمی

در این هنگام . د که مطابق گفتارش استکن بدان معتقد است و تنها عملی را می
است که ایمان خالص و اخلاق فاضله و عمل صالح، همه با هم برایش فراهم 

یا أیَها الَّذینَ ( :چنان که در جاي دیگر نیز در شأن مؤمنان فرمود هم. شود می
 ».)آمنُوا اتَّقُوا اللَّه و کُونُوا مع الصادقینَ
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اهمیت  اي گونه بهزبان شده است که به مسأله یراتی راجع در روایات نیز تعب
ه لبقَ قیمستَبه ولایلْقیم قَیستَی َحتّ دبع ایمانَ قیمستَی لا« مثلاً ؛دهد میصدق را نشان 

در این روایت استقامت قلب به  .)68/287، بحارالانوار، مجلسی(» هسانَقیم لستَی یحتّ
فزایم که قلب محور وجود اگر این حقیقت را بی. استقامت زبان وابسته شده است

گیریم که استقامت  میدر این صورت نتیجه  ،استو ملکات جایگاه صفات  انسان و
  . نیک نفسانی استو ملکات زبان مستلزم پیدایش صفات 

  
  ارزیابی نقد و

زیرا استدلال علامه مبتنی بر  ؛رسد تحلیل فوق مورد مناقشه است میاما به نظر 
هاي  به خودي خود مستلزم همراهی صدق با ارزش ،عمل قول و ق عقیده وتطاب

یکی  :استفرض  پیشبلکه نیازمند دو  ،نیست...  شجاعت و اخلاقی چون عفت و
باید  .باور به حق است باوري و حقمسأله  ،نیز اشاره کرده است گونه که خود همان

 هاي اخلاقی در ارزش ات ودیگر اینکه صف .باور است حق بپذیریم که انسان فطرتاً
رذایل  ها و گونه که ضدارزش همان ،ندهاي حقیقت جلوه ،رفتار ساحت ملکات و

انسان  هرگاه که گیریم می نتیجه فرض پیش دو توجه به این با .اخلاقی از سنخ باطلند
مختلف  راستی اقتضا دارد که این حق در سطوح باور به حق پیدا کرد، صدق و

در ریشه هاي اخلاقی  توان گفت که ارزش مینتیجه  در ،ندوجود انسان ظهور ک
  .صدق دارد
 للدیّنِ وجهک فَأَقم( ؛نخست مورد پذیرش قرآن کریم استفرض  پیشگرچه 

 النَّاسِ أکَْثرََ کنَّولَ الْقَیمِّ الدیّنُ ذلَک اللَّه لخَلْقِ تبَدیلَ لا علَیها النَّاس فَطرََ الَّتی اللَّه فطرْةََ حنیفاً
هاي اخلاقی از مقوله  دوم که همه ارزشفرض  پیشاما  ،)30/روم( )یعلَمونَ لا

هاي اخلاقی از دیدگاه خود علامه  ارزش زیرا اولاً ؛مل داردأجاي ت ،حقایق هستند
 نه اینکه خود حقیقت عینی باشد ،ها دارد از نوع اعتبارات است که ریشه در واقعیت

امور  ها و اعم از واقعیت( که همه از سنخ حقایقبر فرض  ثانیاً .)7/298، ییطباطبا(
اما اینکه همه حقایق در برابر باطل قرار  ،دنباش) اعتباري که ریشه در واقعیت دارند

 هاي اخلاقی داراي مراتب است و زیرا برخی ارزش ؛مورد تردید است ،گیرد می
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احسان که  مانند سخاوت و ؛باطل باشد مقابل د درتوان میمراتب عالی یک ارزش ن
  . معناي رذیلت نیست به فقدانش لزوماً

 تأکیدبلکه بر استقامت زبان  ،ندارد تأکیدصدق  روایت یاد شده نیز تنها بر
ها از  چه این آلودگی ؛هاست معناي پاکی زبان از آلودگی استقامت زبان به کند و می

 درشتگویی و یا از سنخ بدزبانی و ،ندتهمت باشد که در مقابل صدق سنخ دروغ و
این مدعا  گواه بر. ربطی به صدق ندارد امثال آن باشد که از مقوله دیگري است و

پرواضح است که  .قلب نیز نسبت داده شده است این است که استقامت به ایمان و
بلکه به مفهوم نبودن هرگونه انحراف از  ،معناي صدق نیست هقلب ب راستی ایمان و

  . دو است بایسته آن ی شایسته وحالت
انحراف زبان در  ژي وکنقش مخرب  بر تأکیدمضمون روایت  ،گذشته از این

استقامت در آن  ونرفته اینکه تا انحراف زبان از میان  انحراف قلب است و ژي وک
استقامت زبان شرایط  اما اینکه علاوه بر .کند میقلب استقامت پیدا ن ،حاصل نشود

  .شود میاز روایت فهمیده ن ،ستقامت قلب لازم نیستدیگري براي ا
  
  عدالت. 4

 ایشان در .دیدگاه مرحوم نراقی است ،ها در مورد ارزش بنیادین یکی از دیدگاه
 ،هاي چهارگانه مبتنی بر تفکر اخلاقی یونانی و غالب متفکران مسلمان تحلیل ارزش

بودن عدالت نسبت به  بنیادین ئیت وامبد ،کند که از آن میاي را مطرح  نظریه
  .شود مینفسانی استفاده  و صفاتفضایل 

غضبیه، قوه عاقله را به دو قسم تقسیم  ایشان ضمن پذیرش قواي شهویه و
گانه با کارکردهاي اي جدا یک را قوه هر و .عقل عملی عقل نظري و :کند می

تمام  ،عنوان قوه عامله نفس قل عملی بهاین باور است که ع بر داند و میمتفاوت 
هاي عقل نظري را در  راهنمایی دارد و میقواي دیگر حتی عقل نظري را به کار وا 

  ) 1/57 ،نراقی. (کند میاجرا  غضبیه اعمال و قواي شهویه و
فضایل اخلاقی گرچه از نظر بستر پیدایش به سه دسته تقسیم  ،طبق این دیدگاه

دسته  وط به قوه غضبیه ودسته دیگر مرب یک دسته مربوط به قوه شهویه و(شود  می
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یک نیز حد وسطی دارد که عبارتند از حکمت،  هر سوم مربوط به قوه عاقله و
عنوان  ؛ زیرا عدالت بهارزش بنیادین چهارتا نیست اما فضیلت و ،)شجاعت عفت و

که تفکر سنتی  چنان ،گیرد مییک ارزش در عرض سه ارزش دیگر قرار ن
 ،عامله یا عقل عملی قبل از سه ارزش فوق عنوان صفت قوه بلکه به. پنداشت می

چون هنگامی که عقل عملی قواي دیگر را به  ؛نقش ایجاد کننده آنها را دارد
 گانه حکمت، عفت و ، حد وسط و فضایل سهگیرد میراهنمایی عقل نظري به کار 

طبق  ،رو اگر از زوایه ارزش بنیادین به آن نگاه شود ایناز. گیرد میشجاعت شکل 
یدگاه یک ارزش بنیادین بیشتر نیست که همان عدالت است که عبارت است این د

یا مدیریت عقل عملی  ،از انقیاد قوه عامله نفس یا عقل عملی نسبت به قوه عاقله
یا  ،غضبیه تحت اشراف عقل نظري یا دست کم قوه شهویه و ،نسبت به قواي دیگر

تحت فرمان عقل  غضبی و استعلاي عقل عملی بر دو قوه شهوي و ،به تعبیر دیگر
  )79/، همان( 1.شود میکه باعث پدید آمدن فضایل دیگر  ،دو نظري آوردن آن

  
  بررسی نقد و

اي است که با تفسیر  تازه تفسیر مرحوم نراقی از عدالت گرچه تفسیر بدیع و
استواري آن جاي تردید  اما درستی و ،سنتی از آن در حوزه اخلاق متفاوت است

عامله  قوه و گردد میغضبی بر قوه شهوي و یکات نفس به یکی از دوزیرا تحر ؛دارد
انگیزش  هرگونه تحریک و نیست و و غضبینفس چیزي جداي از قوه شهوي 

این مدعا آن است که هرگونه  دلیل بر .گیرد میقوه صورت  نفس از مجراي این دو
دفع  عت وجنبش درونی انسان به یکی از دو بعد وجودي جلب منف رفتار بیرونی و

شود ورفتاري که به هیچ یک  میختم  ،هستند و غضبیمضرت که نماد قوه شهوي 
یا مدرکه  :پس قواي نفس از دو مقوله خارج نیست. نداریم ،دو منتهی نشود از آن
عامله  و ،گردد میمانند وهم بر تر یا عامله که مدرکه به عقل یا مراتب پایین ،است

شهوي  قواي انقیاد ،اگر عاملی براي اصلاح باشد .و غضبیبه یکی از دو قوه شهوي 
بلکه در حقیقت به حاکمیت  ،از قوه عاقله است که اسمش عدالت نیست و غضبی

  .گردد میعقل بر
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  کرامت نفس. 5
عنوان ارزش بنیادي  رخی متفکران مانند شهید مطهري بهکه ب یهای یکی از ارزش

  :گوید میایشان در این زمینه . کرامت نفس است ،دنکن میزیربنایی از آن یاد  و
گوید با یک خود باید مبارزه کرد و خود دیگر را باید محترم و  گفتیم قرآن مى«

عزیز و مکرمّ داشت، و با مکرمّ داشتن این خود است که تمام اخلاق مقدسه در 
و اگر این خود  .گردد شود و تمام اخلاق رذیله از انسان دور مى انسان زنده مى

دیگر به  ؛ا کرد، شخصیت خودش را بازیافت و در انسان زنده شدکرامت پید
 ،دنبال دروغ برود، امانت را رها کند ،دهد که راستى را رها کند انسان اجازه نمى

دنبال تن به ذلت دادن برود، عفت کلام را  ،دنبال خیانت برود، عزت را رها کند
  )22/406، هريمط(» .دنبال غیبت کردن برود، و امثال اینها ،رها کند

  :دگوی میجاي دیگر  در و
 همه محور و پایه را آن توان مى که است موضوع یک اسلامى اخلاق در«

 مآثر در ایم، کرده تفحص ما که آنجا تا و داد قرار اسلامى اخلاقى تعلیمات
 تکیه موضوع این اندازه به محور و پایه عنوان به موضوعى هیچ روى اسلامى

  )410/، همان( » .است نفس کرامت اصل ،آن و است نشده
نهج ( » شهَواتُه علیَه هانتَ نفَسْه علیَه کَرُمت منْ«: در روایات نیز آمده است

  )512/حرانی، (. » شَرَّه تَأْمنْ فَلا نفَسْه علیَه هانتَ منْ« و نیز )441حکمت ،البلاغه
  

  ارزیابی نقد و
شود  می انسان رفتاري و نفسانی اعتلاي ساز هزمین نفس کرامت که نیست تردیدي

چه  ؛کرد هروایات مشاهدویژه  بهجاي منابع دینی  در جاي توان میاین واقعیت را  و
اما . ها معرفی کرده است کرامت نفس را مانع ارتکاب رذیلت ،اینکه در موارد متعدد

 عنوان یک واقعیت وجودي، و احساس کرامت فرق است میان کرامت نفس به
د توان می اخلاقی فضایل أمبد و منشأ که آنچه .شناختاري و معرفتی عنصر یک عنوان به

  .، نه خود کرامت نفساحساس کرامت است ،)اگر این نظریه را بپذیریم(باشد 
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علم حضوري نسبت به یک واقعیت  احساس کرامت نوعی آگاهی درونی و
 پس این نظریه در. ملکه نفسانی اخلاقی یک صفت و ، نهاست وجودي تکوینی

در حالی که بحث ما در . کند میحقیقت نوعی آگاهی را ارزش بنیادین معرفی 
گذشته از اینکه اصل کرامت نفس نیز یک واقعیت . نفسانی استو ملکات صفات 

  .یک صفت وملکه نفسانی اخلاقی ، نههاست وجودي مشترك میان همه انسان
  

  هاي اخلاقی منابع دینی وارزش
صورت مستقیم به منابع دینی  اگر به ،دیدگاه متفکران مسلمانقطع نظر از 

  . کند میشویم که ایده ارزش بنیادین را تقویت  میبا مواردي مواجه  ،مراجعه کنیم
  
  عقل. 1

اي مهم در وجود انسان  عنوان پدیده که در منابع دینی به ییکی از محورهای
ایات فراوانی در ستایش عقل در اصول کافی رو. عقل است ،قرار گرفته تأکیدمورد 

نقش بنیادي عقل در اخلاق و صلاح  ،اهمیت آن رسیده است که از مجموع آنها و
 أَکْملُ النَّاسِ عقْلاً :7اللَّهقَالَ أَبوعبد«: به عنوان نمونه .شود میفلاح انسان استفاده  و

دیگر  و ،یکی خوشرویی :خلق حسن دو معنا دارد .)1/24 ،کلینی(» أحَسنُهم خُلقُاً
  .این حدیث به معناي دوم اشاره به مدعاي فوق دارد .معناي صفات نیک نفسانی به

»یلنْ عقَالَ 7ع :ملَى آدیلُ عَرئبطَ جب7ه  رَكَأنَْ أخُی ْرتإِنِّی أُم ما آدفقََالَ ی
قَالَ لَه آدم یا جبرئَیلُ و ما الثَّلَاثُ فقََالَ العْقْلُ و واحدةً منْ ثَلَاث فَاختَْرهْا و دعِ اثنْتَیَنِ فَ

رفِاَ وْینِ انصالد و اءیْلحیلُ لَرئبقْلَ فقََالَ جْالع ْاختَْرت َإِنِّی قد مینُ فقََالَ آدالد و اءیْالح 
 ».کوُنَ مع العْقْلِ حیثُ کَانَ قاَلَ فشََأْنَکُما و عرَجدعاه فقََالا یا جبرئَیلُ إِنَّا أُمرْناَ أنَْ نَ

 ،هاي اخلاقی است ارزش توجه به اینکه دین جامع همه فضایل و با .)11/، همان(
گیریم که عقل  مینتیجه  ،گوید میکه این روایت  اگر دین ملازم با عقل باشد چنان

  .هاي اخلاقی است ارزش أمبد
جهل است که بیانگر این نکته  یث معروف جنود عقل واز همه صریح تر حد

 در .رفتار انسان است ها در نفس و بدي ها و همه خوبیمبدأ جهل  است که عقل و
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ستون  ها را در ارزشهمه ضد یک ستون و ها را در امام همه ارزش ،این حدیث
دهد  میتعبیر جنود نشان  .کند میجهل معرفی  عنوان جنود عقل و به دیگر ردیف و
 جهل هستند و ها از توابع و پیامدهاي دو پدیده عقل و ارزشضد ها و که این ارزش

  ) 21/همان، (. همین دو صفت است ،گیرد میآنچه در رأس قرار 
 يها مندي بهره ها و عنوان عامل بسیاري از ارزش قرآن کریم نیز تعقل به در

 شقاوت و ؛نهایت درها و  ارزش، عامل ارتکاب ضدفقدان آن رستگارانه انسان و
  ؛بدبختی معرفی شده است

 )4/حجرات( )نَّ الَّذینَ یناَدونکَ منْ وراء الْحجرَات أکَْثرَُهم لا یعقلُونَإِ(
 )58/مائده( )وإذَِا ناَدیتمُ إلَِى الصلاَةِ اتَّخذَُوها هزُوا ولعَبا ذلَک بِأنََّهم قَوم لاَ یعقلُونَ(
)وصینٌ لاَ یبَأع مَلها وِونَ بهَلاَ یفْقه قُلُوب مَالإْنِسِْ لهنَ الْجنِِّ ویراً مکَث نَّمهجأنْاَ لذَر ا لَقَدِرُونَ به

 جمع »قلوب« )179/اعراف( )... ولهَم آذَانٌ لاَ یسمعونَ بهِا أُولئَک کاَلْأنَْعامِ بلْ هم أضَلَُّ
 )5/183 ،ابن عاشور ؛11/271 ،ابن منظور. (است عقل معناى به »قلب«
 )22/انفال( )إِنَّ شرََّ الدواب عنْد اللَّه الصم الْبکمْ الَّذینَ لاَ یعقلُونَ(
  )44/فرقان( )سبِیلاً لُّأضََ هم بلْ کاَلْأنَْعامِ إلَِّا هم إنِْ یعقلُونَ أَو یسمعونَ أکَْثرََهم أَم تَحسب أنََّ(
  

  ارزیابی نقد و
معناي این است که عقل ارزش  اهمیت عقل در صلاح انسان به آیا جایگاه و

زیرا عقل در روایات اشاره  ،رسد پاسخ منفی است میاخلاقی بنیادین است؟ به نظر 
معناي  تعقل در قرآن نیز به است و شرّ وجودي دارد که عامل درك خیر ومبدأ به 
عقل را یک  توان مین ،دو صورت در هر کارگیري همین نیروي وجودي است و به

که زیرا خلق همان گونه  ؛دانست...  عفت و شجاعت و خلق همچون عدالت و
 .ثبات رسیده است ت نفسانی است که به مرحله ملکه وأهی ،اند لغویان گفته

  ؛اند تعریف کرده است نیز» فرایندي به ثبات رسیده«خلق را به سجیه که  رو ازاین
 یستدیم و یثبت أن الى ء شی جریان هو ):سجو( المادة هذه فی الواحد الأصل أنّ «

 و یسکن و یظلم و یدلهّم حتّى اللیل الى الیوم جریان مصادیقه من و. حالۀ على
  )مصطفوي(» .راسخۀ و ملکۀ تکون حتىّ باطنیۀ بصفۀ الاتصّاف جریان و .یثبت
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نوعی حرکت از حالتی به  ؛لق یک نوع شدن نهفته استمفهوم خ در بنابراین
عقل چنین  و. حالت دوم ثبات در به شرط رسیدن به حالت سکون و ،حالت دیگر

. شدن صیرورت و ، نهنبودن است اي دایر بین بودن و بلکه پدیده ،خصوصیتی ندارد
 ؛تعقل در برابر ادب قرار گرفته اس ،این مدعا آنکه در برخی روایات گواه بر

هاشمٍ العْقْلُ حباء منَ اللَّه و الْأدَب کُلفْۀٌَ فَمنْ تَکَلَّف و الْأدَب فقََالَ یا أَبا فتَذََاکَرْنَا العْقْلَ«
َقْلَ لمْالع نْ تَکَلَّفم و هَلیع رَقد بَلاً الْأدهإِلَّا ج کبذَِل دْزد1/24، کلینی. (»ی(  

نه  ،نفسانی استو ملکات ن بحث ما در اخلاق یعنی صفات چو بنابراین
عنوان یک ارزش اخلاقی مورد بحث قرار  د بهتوان میعقل ن ،نیروهاي وجودي انسان

یعنی  ؛رود نیز به معناي اعم است میکار  مورد عقل تعبیر ارزش به اگر در .گیرد
  .مطلق آنچه براي انسان مطلوب است

  
 تقوا. 2

 تأکیدقرآن مورد ویژه  بهي اخلاقی که در منابع دینی ها رزشاترین  مهم یکی از
یا  ،گی نسبت به خدا پیشهتقوا عبارت است از پروا. ، تقواستقرار گرفته است

 باعث انجام واجبات و) ها ارزشضد(روحی که مانع ارتکاب محرمات  حالت
  .شود می) ها ارزش(

دهد که هیچ  مینشان  ،تعابیري که راجع به تقوا در منابع دینی وجود دارد
قرآن کریم . اساسی در ساحت اخلاق ندارد نقش محوري و ،ارزشی به اندازه تقوا

 وکند  مینسبت به تقوا شماري که در آغاز هر رهنمودي  هاي بیتأکیدگذشته از 
ا تقوا دارد، عملی بستگی به تقارن آن ب سودمندي هر بیانگر این است که باروري و

نفسانی ندارد  صفاتتقوا دارد که نسبت به هیچ یک از رباره د تعبیر بس معناداري
   .)197/بقره( )وتزََودوا فإَِنَّ خَیرَ الزَّاد التَّقوْى(: فرماید میوآن این است که 
سوي خدا یا جهان آخرت معرفی شده  توشه مسیر انسان به اتقو ،در این تعبیر

هاي متعددي چون باورها،  لفهؤم توجه به اینکه سرنوشت اخروي انسان به با. است
 تأکید عمل ارتباط دارد، فاکتور گرفتن از همه آنها و نفسانی وو ملکات صفات 

نشان از آن دارد که این صفت مجمع همه عناصر رستگاري است  ،روي صفت تقوا
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اعم از ( اي گونه بهدر این صفت  ،همه آنچه که در رستگاري انسان نقش دارد و
این نکته را . وجود دارد) یا ملزوم آن باشد نهفته باشد یا لازم و اینکه در ذات آن

در . )2/312  ،موسوي سبزواري( اند مفسران نیز مورد توجه قرار دادهبرخی از 
قُلتْ یا رسولَ اللَّه أوَصنی قَالَ أوُصیک « ؛شده است تأکیداهمیت تقوا  روایات نیز بر

ر فَإِنَّه ى اللَّهْبتِقَورِ کُلِّهالْأَم ْ74/72 ، بحارالانوار،مجلسی( ».أس(  
  

  ارزیابی نقد و
در  س مهمب ینقش ،ملکه تقوا در فرهنگ قرآن تردیدي نیست که صفت و

مل بیشتري أاما چند نکته وجود دارد که نیازمند ت .وضعیت اخلاقی انسان دارد
رد تا ایجاد کننده نخست اینکه تقوا بیشتر نقش بازدارنده در ساحت عمل دا. است

شود که انسان به رذایل  مییعنی تقوا باعث  ؛نفسانیو ملکات در ساحت صفات 
د صفات نفسانی توان میاما آیا تقوا  .رفتارش آلوده نشود اخلاقی در گفتار و

  ایجاد کند؟...  شجاعت، سخاوت و ي همچونارزشمند
قرآن کریم شاید  رزیرا د ،پاسخ قطعی دادبه آن  توان میاین پرسشی است که ن

گواه  .کار رفته است نفسانی کنترل کننده رفتار بهمبدأ تقوا به عنوان  ،تمام موارد در
قبل از یک دستور  ،کاربردهاي تقوا در آیات است که در بیشتر موارد ،این مطلب بر

که بر فرض  ،گذشته از این .بازدارنده یا تشویق کننده به یک رفتار مطرح شده است
 این نقش را در ساحت عمل ،نیز داشته باشدرا ها  سوق دهنده به ارزش تقوا نقش

که در نکته دوم  چنان ،نفسانیو ملکات ساحت نفس  در ، نهدارد) رفتار/گفتار(
  .توضیح داده خواهد شد

نفسانی نیز نقش و ملکات ساحت صفات  تقوا دربر فرض نکته دوم اینکه 
اقلی کند که ماهیت حد میرد صفاتی ظهور این نقش در مو ،ایجاد کننده داشته باشد

اما صفاتی  .شود میعدمش رذیلت تلقی  یعنی صفاتی که وجودش فضیلت و ؛دارد
احسان،  مانند سخاوت، ،آیند میبیشتر از حد متعارف به شمار  اند و اکثريکه حد

نده داشته د نقش ایجاد کنتوان میدر این گونه صفات ن ؛ تقوابردباري ایثار، حلم و
گی تقوا بعد دیگري از همان بازدارندگی آن در عرصه شد، زیرا ایجاد کنندبا
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صفاتی را در نفس  تقوا رو ازاین .باشد مییا دست کم مبتنی بر آن  ،متفاوت است
انسان را به ارتکاب محرمات  شود و میکند که فقدانش باعث سلب تقوا  میایجاد 
قدانش تنها تهی شدن از یک اما صفاتی که ف. مثل صداقت یا عفت ؛دهد میسوق 

  .رذیلت، تقوا نقشی در آنها ندارد نه و فضیلت برتر است
هم نقش  تقوا هم نقش بازدارنده داشته باشد وبر فرض نکته سوم این است که 

محدود به کسانی  ،اما از لحاظ گستره کاربرد ،نفس کننده در ساحت عمل و ایجاد
 ،باور به خدا نباشد تا ایمان و .ع ایمان استزیرا تقوا فر ؛دندار است که به خدا باور

نه براي همه  ،پس تقوا تنها براي دینداران منبع ارزش اخلاقی است .تقوا معنا ندارد
ها از  همه انسان تاحالی که هدف ما دستیابی به منبع فرادینی است که  در ،ها انسان

  . مند شوند آن بهره
  
 حیا. 3

 جایگاه بلند آن در حوزه اخلاق و همیت واز صفاتی که در منابع دینی بر ا
معناي حالت  بهلغت  این صفت در. استصفت حی ،شده تأکیدهاي اخلاقی  ارزش

  ؛شود میها  زشتی ها و نفسانی است که باعث انقباض نفس از ارتکاب بدي
مجمع (» .الذم مخافۀ القبیح عن الانزواء و الانقباض هو و الاستحیاء،: الحیاء و«

  )البحرین
  )مفردات( » .لذلک ترکه و القبائح عن النّفس انقباض :الحیاء و«

اما از مشتقات آن در دو مورد به  ،کار نرفته قرآن کریم گرچه این واژه به در
یکی در مورد دختر  :عنوان وصف شخص به کار رفته است به صورت ستایشی و

 ؛مورد پیامبر اکرم رد يدیگر و). 25/قصص( )تمَشی علىَ استحیاء(: حضرت شعیب
)ُنْکمیی متَحى ( برخی مفسران در مورد آیه کریمه). 53/احزاب( )فَیسالتَّقْو اسبلو

و لباس التقوى « ؛است، حیاند مقصود از لباس تقوا گفته )26/اعراف( )ذلَک خَیرٌ
را لباس  شرم. یعنى الحیاء :ذلک خَیرٌ  لباس التَّقْوى« ؛)1/211، طبرسی( »الحیاء

 ،استج هب اجاست و تا تقو هب اتقو ،جاست هالتقوى خوانند از بهر آنکه تا شرم ب
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قال «؛ )1/190  ،طوسی(» .الحیاء: وىو لباس التق« ؛)3/582، میبدي(» .استج هایمان ب
  )4/380، همان( ».هو الحیاء الذي یکسبکم التقوى: الحسن

شده است که از مجموع  حیادر روایات تعبیرهاي بسیار معناداري نسبت به 
به عنوان نمونه از پیامبر  .شود میدر فضایل اخلاقی فهمیده  ، نقش اساسی حیاآنها
إذا : لم یبق من أمثال الأنبیاء إلّا قول الناس« :روایت شده است که فرمود 6اکرم

أوَلُ ما «: نیز فرمود و .)71/333مجلسی، بحارالانوار، ( ».لم تستح فاصنع ما شئت
نْیم نْزِعی ُانۀََ ثمالْأَم نْهم نْزِعی ُقَّتاً ثممتاً ماقیرُ مصَفی اءیْالح دبْنَ العم اللَّه نْزِع ۀَ ثُممالرَّح ه

هُنقنْ علَامِ عینَ الْإِسد خْلَعیناً یَطَاناً لعَیرُ شیصَنیز  و) 410/، معانی الاخبارصدوق، ( ».فی
مجلسی، بحارالانوار، (» .الحْیاء و الْإِیمانُ فی قَرنٍَ واحد فَإذَِا سلب أحَدهما اتَّبعه الْآخَرُ«

68/335(  
 لّکُ فتاحم الحیاء«: نیز تعابیر این چنینی نقل شده است :از ائمه اهل بیت

ن به، و ملْقَ عه ماترو لَّقَ ه، و منعرلّ وه قَیاؤُح لَّن قَم« ؛)81/، خوانساري( »یرخَ
لْقَ مات89/حرانی، ( »النّار لَخَبه د(نْ لا« ؛مانَ للا إِیملَه اءیح « . )2/106، کلینی (  

انْظرُْ یا «: است که به مفضل فرمود 7تر این سخن امام صادق از همه جالب
الحْیوانِ منْ هذَا الْخلَْقِ الجْلیلِ قدَره العْظیمِ مفضََّلُ إِلَى ما خُص بِه الْإِنسْانُ دونَ جمیعِ 

فَقْرَ ضیی َلم لاَهَفَلو اءیْی الحنأَع رَّ   غنََاؤُهَتحی َلم و جائوْالح تقُْض َلم و اتدْبِالع وفی َلم و
نَ الْأَشیْاء حتَّى إنَِّ کثَیراً منَ الْأُمورِ الْمفتَْرَضۀَِ أَیضاً ء م القْبَیِح فی شَی  الجْمیلُ و لمَ یتنََکَّبِ

رحمٍ و  إِنَّما یفعْلُ للحْیاء فَإنَِّ منَ النَّاسِ منْ لوَ لَا الحْیاء لمَ یرعْ حقَّ والدیه و لمَ یصلْ ذَا
فَاحشۀٍَ أَ فَلَا تَرىَ کیَف وفَى الْإِنسْانُ جمیع الْخلَالِ الَّتی فیها  لمَ یؤدَ أَمانۀًَ و لمَ یعف عنْ

  )79/، توحید مفضل( » .صلَاحه و تَمام أَمرِه
بنگر به آنچه خداوند به انسان از میان دیگر جانداران، به خلق ارزشمند ! اي مفضل«

شد و  نبود، میهمان احترام نمیاگر این خصلت . و ویژه ساخته است و آن حیاست
ها را کسب و از  گردید و انسان زیبایی شد و نیازها برطرف نمی به وعده وفا نمی

. گیرد کرد؛ چه اینکه بسیاري از امور لازم به خاطر حیا انجام می ها دوري نمی زشتی
د آوردن جا نمی کردند، صله رحم به اگر حیا نبود، بعضی مردم حق والدین را ادا نمی
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بینی  آیا نمی. جستند گرداندند و از زشتی، پاکی نمی و امانت را به صاحبانش برنمی
که چگونه خداوند تمام امکاناتی را که باعث صلاح انسان شده و او را به مقصد 

  »رساند، در اختیارش قرار داده است؟ می
 ملکات و صفات پیدایش در حیا صفت اهمیت بر گوناگون زوایاي از روایات این

ها  برخی به صراحت آن را مفتاح همه خوبی .دارد تأکیدرفتار ارزشی  فاضله و
برخی دیگر از  ند ونک میها معرفی  ، بعضی فقدان آن را عامل همه زشتیدندان می

افزوده شود به آن د که اگر این واقعیت نگوی میایمان سخن  و رابطه تنگاتنگ حیا
گیریم  می نتیجه ،است ارزشی رفتارهاي و ملکات و فضایل همه منشأ که ایمان واقعی

  . دست کم بالملازمه ملکات نیک اخلاقی را در پی دارد ،که حیا اگر نه مستقیم
  

  بررسی نقد و
عین حال  اما در ،رغم همه اهمیتی که وصف حیا در رشد اخلاقی انسان دارد به

گونه  همان ا، زیرا حیعنوان فضیلت مولد فضایل نفسانی یاد کرد از آن به توان مین
کنترلی دارد تا نقش  نقش بازدارندگی و ،)انقباض نفس(است که از ماهیت آن پید

 آن ،ها زشتی شود که انسان گرفتار رذایل و میباعث  ؛ یعنی حیاایجادي تولیدي و
 ،ها ساز پیدایش فضیلت د ایجاد کننده یا زمینهتوان میاینکه اما  ،هم در رفتار نشود

زیرا انقباض نفس با خودداري  ؛جاي تردید دارد ،فسانی باشدن يها فضیلتویژه  به
بازدارنده  است که صرفاًابراین نقش حیا مانند نقش تقوبن .تناسب دارد تا اقدام

ند ومیان آنها واسطه ه در فضایلی که طرف مقابل رذایلالبت .تحریک کننده ، نهاست
حریک کننده تبدیل ت نقش بازدارندگی بالتبع به نقش انگیزشی و ،وجود ندارد

 رو ازاین .احی خصوصیت نه ،است شده یاد فضایل خاصیت خاطر به اما این ،شود می
با حیا به  ،احسان مانند سخاوت و ،آیند می فضایلی که مرتبه عالی ارزش به شمار

  . آیند میوجود ن
زیرا  ،کرامت نفس است گذشته از این شاید بتوان گفت که حیا نشانه عزت و

پس  .دارد ها حیا نسبت به بدي ،عزیز است نش برایش ارزش دارد وکسی که جا
نظریه  در این صورت همان اشکالاتی که بر .انه حی ،عامل اصلی عزت نفس است

  .شود میاین نظریه نیز مطرح  بر ،عزت نفس مطرح بود
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اما آیات براي اینکه هیچ دلالتی بر نقش تولیدي  ،ادله این نظریه نیز قابل نقدند
که چنین بر فرض  عنوان یک ارزش بدان اشاره شده است و به صرفاً ،نداردحیا 

را  روایات نیز آنهایی که حیا. نیست بیش از نقش تقوا ،ندنبیان ک نقشی براي حیا
چه  ؛استمعطوف به ویژگی بازدارندگی حی یا ،دندان میها  خوبی کلید خیرات و

جا دارد که از  است وه ین ارزشتر ها خود یکی از مهم اینکه بازدارندگی از زشتی
 ؛اکثري در آن لحاظ شده است و یا جنبه غالبی و. ها یاد شود آن به کلید خوبی
  .همه آنها ، نهآید میبه وجود  ها از ناحیه حیا یعنی بیشتر خوبی

به صراحت نقش  ،دانست میرا باعث ارتکاب زشتی  روایاتی که فقدان حیا
روایاتی که از رابطه . ایجادي آن را ا نقش تولیدي ود تاد میبازدارندگی آن را نشان 

طرف را نشان  دو گرچه نوعی ملازمه از هر ،گفت میایمان سخن  و تنگاتنگ حیا
ـ یعنی در دیگري ـ که ایمان است ـ اثر یکی از متلازمین  اما اینکه حکم و ،داد می

نیز بر نقش فی ت مفضل روای. شود میاز آن فهمیده ن ،نیز وجود داشته باشد حیا ـ
نقش انحصاري آن در همه  ، نهدارد تأکیدهم در حوزه رفتار  آن الجمله حیا،

رغم همه اهمیتی که دارد،  را به حیا توان میبنابراین ن .ملکات نفسانیویژه  به ،فضایل
  .نفسانی تلقی کردو ملکات صفت بنیادین در حوزه صفات 

  

  زهد. 4
این واژه . صفت زهد است ،بنیادینکات و ملها در مورد صفات  یکی از گزینه

 ؛رغبتی تعریف شده است بی میلی و معناي مطلق بی گرچه در گفتار برخی لغویان به
که  اما در فرهنگ دینی ما چنان ،)مجمع البحرین(» فیه الرغبۀ خلاف ء الشی فی الزهد«

لسان ؛ الدنیا على الحرص و الرغبۀ ضد: الزُّهد(کنند  مییید أبعضی لغویان نیز ت
متعلق آن  یعنی ساحت کاربرد این واژه و ؛رود میتنها در مورد دنیا به کار  ،)العرب

، گی نسبت به دنیا تعریف کنیم هعلاق بی میلی و اگر آن را به بی رو ازاین .استدنی
ترك دنیا و  ،البته واضح است که مقصود از این صفت. ایم دور از واقع سخن نگفته
اشاره ) میلی بی(ا این صفت به یک حالت نفسانی زیر ؛تگوشه انزوا گزیدن نیس
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هاي دنیا  رهایی جان از جاذبه بنابراین زهد به استقلال روح و .رفتار عملی ، نهدارد
 .ترك آن شود تا رها کردن دنیا و میمنتهی 

مبدأ  ومنشأ این احتمال قوي وجود دارد که ) ی به دنیامیل بی( در رابطه با زهد
به چند دلیل  توان میاین ادعا را . اخلاقی ارزشمند باشدملکات  وپیدایش صفات 

  :اثبات کرد
ها معرفی شده  خوبی در روایات اسلامی زهد به عنوان کلید همه خیرات و -1
 جعلَ و بیت فی کُلُّه الْخیَرُ جعلَ یقوُلُ سمعتُه :قَالَ 7عبداللَّه أَبیِ عنْ« ؛ ماننداست
ي که در این روایت بر تأکیدبا توجه به  .)2/128، کلینی( »الدنیْا فی الزُّهد حهمفتَْا

 و صفاتفهمید که همه فضایل  توان می ،جمع شدن همه خیرات در زهد شده است
  .در زهد فراهم است ،واعمال باارزش نیک مانند کارها 

یک از  است که هر گرفته قرار یهای پدیده صفات ومبدأ در منابع دینی زهد  -2
زهد باعث پیدایش حکمت و بینایی  مثلاً .هاي زیادي است ارزشمبدأ خود  ،آنها

 اللَّه أَثبْت الدنیْا فی زهد منْ :قَالَ 7عبداللَّه أَبیِ عنْ« ؛شود میدرونی در انسان 
 منَ أخَْرجَه و دواءها و داءها الدنیْا یوبع بصرَه و لسانَه بهِا أَنْطَقَ و قَلبِْه فی الحْکْمۀَ

 )70/48الانوار، بحارمجلسی، (» .السلَامِ دارِ إِلَى سالماً الدنیْا

 رسولُ قَالَ« ؛شود که حقیقت ایمان در وجود انسان تحقق یابد میزهد باعث 
لا :6اللَّه ِجدلُ یةَ الرَّجلَاوانِ حی الْإِیمف تَّى قَلبِْهلا ح یالبنْ یا أَکلََ مْنیالد ُقَالَ ثم 

اللَّهدبوع7أَب: رَاملَى حع ُأنَْ قُلوُبِکم ِرفَةَ تعلَاوانِ حتَّى الْإِیمح دْی تَزها فْنیالد.« 
  )2/128، کلینی(

 خیَراً بعِبد اللَّه أَراد إذَِا :الَقَ 7عبداللَّه أَبیِ عنْ« ؛رساند میزهد انسان را به حق 
هدهی زا فْنیالد و هی فَقَّهینِ فالد و رَهصا بهوبیع نْ ونَّ مهیأوُت َفَقد یرَ أوُتَا خیْنیالد و 

مجلسی، ( ».الدنیْا فی دالزُّه منَ أفَضَْلَ ببِابٍ الحْقَّ أحَد یطْلبُ لمَ قَالَ و الْآخرةَِ
  )70/56الانوار، بحار

 أَعونِ منْ إنَِّ :7أَمیرُالْمؤْمنینَ قَالَ« ؛کند میزهد دینداري انسان را تقویت 
  )51/همان، (» .الدنیْا فی الزُّهد الدینِ علَى الْأخَْلَاقِ
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ه گرچه اموري هستند ک ،دینداري واضح است که حکمت، ایمان، حقیقت و
اما در پیدایش بسیاري از  ،آیند میاخلاقی به شمار نو ملکات خود از صفات 

 بنابراین .جلوگیري از اتصاف به رذایل اخلاقی نقش دارند صفات فاضله نفسانی و
  .زهد به صورت غیر مستقیم در پیدایش این فضایل نقش دارد

تعلیل  در تحلیل و ،قرآن کریمویژه  بهمنابع دینی  تر از همه اینکه در مهم -3
شده  تأکید دو چیز خیلی تکیه و بر ،رفتاري ها اعم از نفسانی و رذیلت ها و لغزش
یدن انسان شماري عامل غلت موارد بی ي نفس است که درایکی پیروي از هو :است

 ،علاقه به دنیا و به تعبیر دیگر يدیگر و. ها معرفی شده است در منجلاب رذیلت
 )ینصْرُونَ هم ولا الْعذاب عنهْم یخَفَّف فلاَ باِلْآخرَةِ الدنْیا الْحیاةَ اشْترََوا الَّذینَ أُولئک( ؛دنیاگرایی

 عنْ هم الَّذینَ و بهِا اطْمأنَُّوا و الدنْیا باِلْحیاةِ رضُوا و لقاءنا یرْجونَ لا الَّذینَ إِنَّ( ؛)86 /هبقر(
 و  *طَغَى من فَأَما( ؛)8-7/یونس( )یکْسبونَ کاَنُواْ بِما النَّار مأْوئهم أُولئَک *غافلُونَ آیاتنا
 لا منْ عنهْا یصدنَّک فَلا( ؛)39-37/نازعات( )الْمأْوى هى الجَحیم فإَنَِّ *الدنْیا الحَیوةَ ءاثرََ

 و أَهواءهم یتَّبِعونَ أنََّما فاَعلمَ لکَ یستَجیبوا لمَ فإَِنْ( ؛)16/طه(  )فَترَدْى هواه اتَّبع و بهِا یؤْمنُ
 فی خَلیفَۀً جعلْناك إنَِّا داود یا( ؛)50/قصص( )اللَّه منَ هدى بغَِیرِ هواه اتَّبع ممنِ أضَلَُّ منْ

 ؛)26/ص( )اللَّه سبیلِ عنْ فَیضلَّک  الهْوى تَتَّبعِِ لا و باِلْحقِّ النَّاسِ بینَ فاَحکمُ الْأَرضِ
)تَنِ أَفرَأَیاتَّخَذَ م هإلِه واهه و أضََلَّه لى اللَّهلمٍْ  عع و َلى خَتمع  هعمس و قلَْبِه لَ وعلى جع  

رِهصةً بشاو23/جاثیه( )غ(کُلّ خَطیئۀ« ؛ أسالدنیا ر بح« ) ،1/25، خصالصدوق(.  
 پیروي انگیزه و استدنی به انسان دادن پیوند نفس ياهو کارکردتوجه به اینکه  با

، پس عامل مستقلی در برابر از آن چیزي جز حب دنیا و وابستگی به دنیا نیست
. شود می شمرده گراییدنیا جلوه و مظهر بلکه ،آید مین شمار به حب دنیا گرایی ودنیا
 به نرسیدن و ها رذیلت و ها بنیادي براي لغزش یک عامل اصلی و فقطنتیجه  در

عامل  دوستیدنیا اگر حال .است گراییدنیا آن، و دارد وجود رفتاري کمالات روحی و
 ،بزداید انسان از را صفت این آنچه است طبیعی ،است رفتاري همه رذایل نفسانی و

در فرهنگ قرآن  .د بودرفتاري خواه عامل اصلی براي پیدایش فضایل نفسانی و
گرایی،  ي نفس، آخرتااین عامل با مضامین گوناگونی چون پیروي نکردن از هو

فرهنگ روایی ما با عنوان زهد نام برده شده  اما در ،تعبیر شده است... تحقیر دنیا و
  . است
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اسیر نبودن در چنگ  ی به دنیا ومیل بیالبته این حقیقت قابل انکار نیست که 
رفتاري را در انسان ایجاد  آن گرچه زمینه پیدایش فضایل نفسانی وهاي  جاذبه

خواه  ارزش جو و رسد که فطرت کمال میاما این کارکرد هنگامی به فعلیت  ،کند می
 در این صورت است که زهد راه طلب و .بپذیریمفرض  پیشعنوان  را در انسان به

رفتاري  کمالات نفسانی و ها و انسان به سمت خوبی کند و میگرایش فطري را باز 
کسب  زهد از طریق رفع موانع در ،تر تعبیر کنیم اگر دقیق بنابراین. شود میکشیده 

زمینه کسب فضایل در  زیرا مقتضی و ؛در نقش مقتضی ، نهکند میفضایل نقش ایفا 
  .نهاد هر انسانی بالفطره وجود دارد

  
  سخن پایانی

هم نه به صورت  آن ،اخلاقی بنیادیناز آنجا که این نوشتار در پی یافتن ارزش 
ناگزیر برخی از عواملی که در  ،نفسانی بودو ملکات بلکه در میان صفات  ،مطلق

به عنوان  ،علم مانند عقل و ایمان و ،گرفتند مینفسانی قرار نو ملکات شمار صفات 
 از اما اگر بحث را اندکی توسعه بدهیم و. ارزش بنیادین مورد پذیرش قرار نگرفتند

در این صورت جاي  ،اخلاقی سخن بگوییم ها اعم از وجودي و نقش مطلق ارزش
 کدام ارزش نقش بنیادي و ،هاي انسانی میان ارزش این پرسش است که در

هاي وجودي غیر اخلاقی اصل  ها دارد؟ آیا ارزش زیربنایی در پیدایش دیگر ارزش
کدام ارزش  ،نخست احتمالبر فرض  هاي وجودي اخلاقی؟ و اند یا ارزش ریشه و

  نتایج آن؟ بقیه از فروعات و شود و میمادر تلقی  ارزش بنیادین و ،وجودي
مقدم  وجودي هاي ارزش که تصور ابتدایی این است ،در رابطه با پرسش نخست

 هاي اخلاقی با تمرین و زیرا ارزش ،است) رفتاري/نفسانی( هاي اخلاقی بر ارزش
 در گیرد و میمنشأ پس از عمل  ،شود می عمل مکرر در انسان ایجاد ممارست و

 ؛اند خود از سنخ علم وآگاهی هاي وجودي یا اما ارزش .نهایت مرهون عمل است
از آنجا  .مانند عقل ؛اند آگاهی علم ومنشأ یا  ،احساس کرامت نفس مانند حکمت و
اند  هاي اخلاقی هاي وجودي مقدم بر ارزش پس ارزش ،عمل است که علم مقدم بر

  .بودارزش بنیادي  در پیمیان اینها  د دربای و



 

 

57 

ش
ارز

 یا 
ش

ارز
 

لاق
 اخ

 در
ین

یاد
ي بن

ها
 

علم از نظر وجودي قبل مبدأ زیرا گرچه علم یا  ،نماید میاما این تصور قابل نقد 
ضرورت  رذیلت و آگاهی به فضیلت و یعنی تا علم و ؛آن است مقدم بر از عمل و

لحاظ  اما از ،کنیم میترك رذایل ن اقدام به کسب فضایل و ،کسب فضایل نباشد
یعنی تا یک سلسله  ؛وابسته به فضایل اخلاقی است اي گونه به ،ایفاي نقش وثیر تأ

 علم و ،در انسان فراهم نباشد...  گرایی، انصاف، عدم استکبار و فضایل مانند حق
ترك  اي در سوق دادن انسان به سمت فضایل و نقش تعیین کننده وتأثیر آگاهی نیز 

قرآن کریم به خوبی مطرح شده ویژه  بهنی این حقیقت در منابع دی. رذایل ندارد
 *الْغاَویِنَ منَ فَکاَنَ الشَّیطاَنُ فَأتَبْعه منهْا فاَنْسلَخَ آیاتناَ آتَیناَه الَّذي نَبأَ علَیهمِ واتلُْ( ؛است

لَوئْناَ وش ناَها لرََفَعِبه نَّهلَکو ضِ إلَِى أَخْلَدالأر عاتَّبو وهاه ثَلُهَثلَِ فملْ إِنْ الْکَلْبِ کَممتَح هلَیع 
 )یتَفَکَّرُونَ لَعلَّهم الْقصَص فاَقصْصِ بِآیاتناَ کَذَّبوا الَّذینَ القَْومِ مثلَُ ذلَک یلهْثْ تَترْکُهْ أَو یلهْثْ

 سمعه  على خَتمَ و علمٍْ  على اللَّه أضََلَّه و هواه إلِهه اتَّخَذَ منِ أَفرََأیَت( ؛)175-176/اعراف(
و قَلبِْه لَ وعلى جع  ِرهصةً بشاونْ غفَم دیههنْ یم دعب (؛ )23/جاثیه( )تَذکََّروُنَ أَفلاَ اللَّهو 

  .)14/نمل( )المْفْسدینَ عاقبۀُ کانَ فکَی فاَنْظرُْ علُوا و ظلُْماً أنَْفُسهم استَیقَنَتهْا و بهِا جحدوا
هاي  ارزش هاي وجودي غیر اخلاقی بر قاطعانه بر تقدم ارزش توان مین بنابراین
  .کرد تأکیداخلاقی 

ي وجودي مقدم بر ها این نظریه را بپذیریم که ارزشبر فرض عین حال  اما در
 یهای میان ارزش فت دردر پاسخ به پرسش دوم باید گگاه  آن ،اند هاي اخلاقی ارزش

 تر و ، آنچه از همه مهمایمانو ) احساس کرامت نفس/ حکمت( چون عقل، علم
نیروي ادراك ( چیزي جز عقل ،گیرد میها قرار  دیگر ارزشمبدأ  تر است و بنیادي

هاي دیگر اعم از ایمان، آگاهی،  زیرا تمام ارزش ؛نیست) خیر از شرّ حق از باطل و
رو ازهمین  .شود میبه برکت وجود آن حاصل  سایه این نیرو ودر ...  اراده نیک و

بهره نگرفتن از نیروي  شان را عدم تعقل واست که جهنمیان علت جهنمی شدن
 و .)10/ملک( )السعیرِ أصَحابِ  فی کُنَّا ما نَعقلُ أَو نَسمع کُنَّا لَو قالُوا و( ؛دانند میعقل 

 ؛داند میغیر قابل انفکاك از عقل  ا ملازم وهمین رو است که دین خودش ر از
یا آدم، إِنِّی أُمرتْ أنَْ أخُیَرَك واحدةً منْ ثَلَاث، : ، فقََال7َآدم  على 7هبطَ جبرَئیلُ«

مآد نِ، فقََالَ لَهَعِ اثنْتَید ا وْا الثَّلَاث؟ُ فَقَالَ: 7فَاختَْرهم یلُ، ورَئبا جالْ: ی و ،اءیْالح قْلُ، وع
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مینُ، فقََالَ آدیلُ  إِنِّی: 7الدَرئبقْلَ، فقََالَ جْالع ْاختَْرت َینِ 7قدالد و اءیلْحل : رفَِا وْانص
 »کُما و عرَجفشََأْنَ: یا جبرئَیلُ، إِنَّا أُمرْنَا أنَْ نَکوُنَ مع العْقْلِ حیثُ کَانَ، قَالَ: دعاه، فقََالَا

عقل حجت  ،تکلیف مقام عبودیت و نیز از همین رو است که در و .)1/25، کلینی(
یا هشَام، إنَِّ للّه علَى النَّاسِ « ؛شود میشمرده  طراز حجت ظاهري انبیا هم باطنی و
لرُّسلُ و الْأَنبْیِاء و الْأئَمۀُ، و أَما حجۀً ظَاهرةًَ، و حجۀً باطنۀًَ، فَأَما الظَّاهرةَُ فَا: حجتیَنِ

ها از  بدي ها و از همین رو است که تمام خوبی نیز و. )36/، همان(» البْاطنۀَُ فَالعْقوُلُ
  )43/، همان( .جهل معرفی شده است جنود عقل و

بنابراین  .ارزش انسانی وجود ندارد چنین موقعیتی براي هیچ پدیده وجودي و
، آن ارزش هاي دیگر باشد ارزشمنشأ  ومبدأ ر قرار باشد که یک ارزش وجودي اگ

  .دیگري نخواهد بود چیز ،عقل جز
  

  :نوشت پی
گاهی از آن به انقیاد عقل عملی  ؛هاي گوناگون داردمرحوم نراقی راجع به عدالت تعبیر -1

 و ،هو غضبییه گاهی به استعلاي عقل عملی نسبت به قواي شهو ،کند از عقل نظري یاد می
پذیرند  نهایت می اما در .ه توسط عقل عملیو غضبیضبط قواي شهویه  گاهی به سیاست و

مدرکه  که معناي حقیقی عدالت همان انقیاد عقل عملی یا قوه عامله نفس از قوه عاقله و
  .عدالت است سایر کارکردها از لوازم انقیاد و است و
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